
 
چت آمریکا  بیست و یکم می ۲۰۲۴
تایپ انگلیسی: آیدا/ ترجمه: عسل/ویرایش اول:گوپی/  ویرایش نهایی: بلس
[bookmark: _Hlk167808687]ست به چت ملحق می شوند و به سوالات از قبل فرستاده شده پاسخ می دهند.

سوال اول:
[bookmark: _Hlk170735056]ست عزیز، برای این فرصت داده شده بسیار سپاسگزارم. ببخشید که سوالم در سطح کودکستان است اما مدام این سوال در ذهنم تکرار می شود.  در راه ما، معنی واقعی آزادی چیست؟
ست: آزادی از نظر من یعنی این که اسیر منفی گرایی و پیشنهادات ذهن، احساسات و عواطف نباشم؛ در واقع رها شدن از حساسیت و همچنین ترس، تردید و هر آنچه که افکار به من القا می کنند و با آن یکی می شوم.  وقتی این ها شروع به از بین رفتن می کنند، آزادی وجود دارد، فضای بزرگی برای حرکت با خوشحالی وجود دارد.  ما تنها کسی هستیم که می توانیم مچ خودمان را بگیریم و نه هیچ کس دیگر– به همان اندازه که می‌خواهیم دیگران را به خاطر ناراحتی یا عدم شادی ‌خودمان محکوم کنیم، اصل مطلب باید به این برگردد که حتی اگر کسی به ما بدی کند، در واقع این حساسیت ما نسبت به آن است که باعث  دردِ  ما می شود، نه حرف هایی که به ما زده  شده است. بنابراین همه چیز باید به خود کوچک برگردد، به خودی که منیت است، به خودی که بدن و ذهن است. البته اول از همه باید متفکر و آنی که می گوید "من فلان شخص هستم"  رها  شود و سپس آن فلان شخص را به گسترش حقیقت خودش ببریم.
برای من این است آزادی. بسیاری از مردم ممکن است دیدگاه متفاوتی نسبت به آزادی داشته باشند اما این چیزی است که وقتی من راه و مسیر پایان دادن به رنج را آغاز کردم، به دنبالش بودم. سپس فهمیدم که رنج فقط از داخل خودمان می آید. من شروع به درمان آن کردم و این همان کاری است که ما در اینجا انجام می دهیم.
[bookmark: _Hlk170805498]
سوال دوم:

 ممکن است لطفا من را راهنمایی کنید که چگونه تمرکزم را تقویت کنم و خودم را هوشیار نگه دارم و کمتر پراکنده باشم؟

[bookmark: _Hlk170804459]ست: باز هم برمی گردیم به این که اول باید متوجه شوید که تمرکزتان پراکنده شده است - فقط آن را تماشا کنید. خودتان  را ببینید که به هم ریخته و پراکنده هستید و هیچ کاری در موردش انجام ندهید. فقط تماشایش کنید؛ با تماشا کردن، شروع به دیدن آن بخشی از خود می کنید که می خواهید اصلاحش کنید. این یک تصمیم “من پراکنده هستم و نمی خواهم که این طور باشم“ نیست.  این اصلاً به چه معناست؟ تا کجا می توانید با این ایده پیش بروید؟
وقتی به افکارمان، به واکنش هایمان به چیزها و به بدن پر مشغله مان نگاه می‌کنیم، آنگاه واقعاً  شروع به درک اتفاقاتی می کنیم که در حال افتادن هستند و سپس می توانیم از خودمان سوال کنیم: “من دارم برای چه چیزی تلاش می کنم؟ سعی می کنم به کجا برسم؟ چرا تا این اندازه الکی خودم را آرام می کنم و گول می زنم؟ چرا من حضور ندارم؟“  شما هیچ قضاوتی ندارید، فقط  سوال می کنید. من نمی‌گویم شما باید همه ی سؤالاتی را که گفتم بپرسید بلکه هر گاه لازم بود یکی از سوالات را مطرح کنید و سپس ساکت بمانید. 
پاسخ از ذهن نخواهد بود، ( مثل)  “چون سرم شلوغ است... چون کارهای زیادی برای انجام دادن دارم..." و غیره. نه، این سوال پرسیدن ها باید درجا شما را به سکوت ببرد چون درست روبروی سگ هستید! ما به دنبال راه حل نیستیم، ما به دنبال حذف کردن از طریق درک هستیم. ببینید، دنیا برای بسیاری از مشکلات به دنبال راه حل بوده است و ما می بینیم که (مشکلات) فقط چند برابر شده اند زیرا ما هیچگاه از خودمان نپرسیدیم آن چیست که دنبالشم هستیم.  این است باور من. 


سوال سوم: 

 بهترین راه حل برای مواقعی که شرایط و احساسات، ما را به سمت افسردگی سوق می دهد چیست؟

ست: فوراً آن را باور نکنید! بلافاصله آن احساس را با “نه، این من نیستم“ رد کنید؛ بلافاصله! دوباره آن فکر می آید، شما دقیقاً همان کار را انجام دهید و باید واقعا در این کار محکم و جدی باشید. باید واقعاً درک کنید که آنچه به سراغتان می آید و می رود شما نیستید. این فقط ایده های گذرا هستند که به احساسات غمگین یا افسردگی تبدیل می شوند. اگر با آن هم هویتی کنید یا باید دنبال درمان بروید و یا از خستگی از پا در آیید. شما فقط باید پذیرش آنها را کنار بگذارید و خواهید دید که آن ایده بلافاصله ناپدید می شود.
[bookmark: _Hlk170805824]واقعاً شگفت‌انگیز است که چگونه ما شرطی شده‌ایم تا درد و رنجی را که با قبول کردن ژیمناستیک های ذهنی و کج خلقی های احساسی، در ما ایجاد می شود، بپذیریم.  (اما راه حلش چیست؟) فقط با آن هم هویتی نکنید! هم هویتی نکردن یک درمان موقتی نیست، حتی اگر مجبور شوید آن را بارها و بارها انجامش دهید.  آنچه شما انجام می دهید  این است که حقیقتِ خود را بیرون می کشید. این یک پیشنهاد نیست. این به این معنا نیست که خودتان را زور کنید که به یک موقعیت منفی، مثبت نگاه کنید. شما به خودتان می‌گویید “این من نیستم“ و واقعاً دارید حقیقت را می‌گویید؛ سپس حقیقت از شما حمایت خواهد کرد.
[bookmark: _Hlk170806505]سوال چهارم:
 چطور می توانم با مشاهده کردن و یا تجربه بی عدالتی در زندگی برخورد کنم؟
[bookmark: _Hlk170805938]ست: می‌خواهم از این شخص بپرسم چه کسی به شما گفته که همه چیز مطابق میل شما پیش خواهد رفت؟ ما در خلقتی بر اساس دوگانگی هستیم. دوگانگی یعنی متضادها؛ به عبارت دیگر بی عدالتی وجود دارد و عدالت وجود دارد، زشتی هست و زیبایی هست.  چه چیزی است که ما داریم می پذیریم؟ ما حتی نمی‌توانیم ذهن مان را روی بی عدالتی ها نگه داریم. ذهن بر روی آن نمی ماند؛ امتحانش کنید!
[bookmark: _Hlk170806122][bookmark: _Hlk170806065]به عبارت دیگر، گاهی اوقات ما آنقدر احساساتی می شویم که نحوه ی واکنش ما تقریبا ناعادلانه است. اما تقصیر کیست؟ تقصیر جهل است؛ درک نکردن ماهیت جایی که بدن در آن متولد شد و طبیعت خود حقیقی مان. بی عدالتی جزئی از عدالت است؛ روی دیگر همان سکه است. آن را دور بیانداز! بی طرف بودن آزادی است، برگردیم به اولین سوالی که در مورد آزادی بود. وقتی بی طرف هستی، به این معناست که (فقط) حقیقت خودت به تو ربط دارد، پس چیزهای دیگر چه اهمیتی برایتان دارد؟ 
[bookmark: _Hlk170806228]وقتی به اطراف نگاه می کنم؛ وقتی به سیاست نگاه می کنم، چیزی جز نادانی نمی بینم. من آن را بی عدالتی نمی نامم، من آن را جهل می نامم اما اینجا میدانی است برای انداختن نادانی تان زیرا به عنوان یک فرد نادان متولد شده اید. روح شما در اطراف این جهل بوده است؛ به آن یاد داده شده که نسبت به حقیقت خودش ناآگاه باشد. پس، چه کار کنیم؟ به خودمان بپردازیم.  
[bookmark: _Hlk170806334]ما اطمینان حاصل می کنیم که هنگام ترک بدن، به میزان درک مان از حقیقت، بسیار خردمندتر از زمان تولدمان باشیم و این هدف زندگی است؛  البته اگر هدفی وجود داشته باشد.  فقط چشمانت را بر روی عدالت و بی عدالتی ببند.
راه معنوی آن طور که من می شناسم و درک می کنم و به دنبالش هستم، به ماورای تضادها رفتن بود، نه اینکه یک مثبت را منفی کنم یا یک وضعیت بد را به خوب تبدیل کنم. این راه من نیست. این رویکرد من نیست. من فقط می خواهم هیچ کاری با دو طرف نداشته باشم و برای انجام این کار باید  تعادل داشت،  باید در وسط باشید، بدون حرکت، نه این طرف و نه آن طرف و این خودشناسی است وگرنه ما می توانیم تا ابد عیب و نقص را ببینیم و بی عیب و نقصی و کمال را بجوییم و هیچ یک از آنها به گونه ای که ما آن را درک می کنیم نیستند. 
سوال پنجم:
من یک سؤال در مورد فایل صوتی بعد ازلایواستریم در 12 آوریل 2024 دارم. در آن فایل صوتی، شخصی از شما می پرسد:
“حقیقت، بودن، هستی، آگاهی، آیا همه این ها یکی هستند؟
[bookmark: _Hlk169672434]و شما در ادامه پاسخ می دهید: بستگی دارد چقدر بر روی آن مانده باشید. بله، ضمیرآگاهی و هستی یکی و یکسان هستند و می توانید آن را روح بنامید، اما ظریف تر از روح، حقیقت (یا تمامیت) است و به جزظرافت، هیچ تفاوتی با هم ندارند. بنابراین اگر به آن هستی خالص برگردیم که “من هستم“ می‌تواند شما را به آن ببرد، تنها تفاوت در ظرافت آن است. “ 
-در خط اول شما می گویید: “بستگی دارد چقدر با آن مانده باشید. “
سوال من این است که منظور شما از " چقدر“ در اینجا چیست؟ آیا به مدت مدیتیشن اشاره دارد؟ یا بیشتر به این اشاره دارد که چه مدت در طول زندگی خود این کار را انجام داده ایم؟
[bookmark: _Hlk170806812][bookmark: _Hlk170806862]ست: فکر می کنم پاسخ خیلی واضح بود. جواب خیلی کامل بود. ما فقط با کلمات بازی می کنیم. وقتی حقیقت گفته می شود، فرد باید شخصاً در مورد آن تعمق کند. در غیر این صورت، این (بیشتر) توضیحات و درک من خواهد بود تا  درک خودتان.  وقتی حقیقت را می شنویم و به قلب مان می نشیند، مقدار زمانی که با آن می گذرانیم، ظرافت تجربه مان را نشان می دهد. بنابراین، بله، به این معنا نیست که ساعت‌ها و ساعت‌ها در وضعیت مدیتیشن بنشینید بلکه به این معناست که روی آن تعمق کنید و آن را در صف اول نگه دارید.
بخش دوم سوال پنجم:
[bookmark: _Hlk168207665]من با یکی از مدیتشن های بی نظیر شما  در مورد تجربه ی ”من هستم“ از مرکز سای در 17 آوریل 2022 یا فایل صوتی "ضمیر آگاهی آگاه به خودش" مدیتیشن می کردم. این مدیتیشن مربوط به مرکز سای بابا در تاریخ 17 آوریل 2022 است و در مورد تجربه " من هستم" می باشد.  هر دوی این تمرین ها من را به سکوت عمیق تر و آگاهانه تر و احساس حضور می برد.
آیا این همان“من هستم“ است؟
آیا بین “من هستم“ و "هستی خالص" تفاوت محسوسی وجود دارد؟
ست: وقتی “من هستم“  از طریق حواس، بدن و ذهن تکه تکه و پراکنده شود، شخصیت یا منیت است. وقتی “من هستم“ با احساس کردنِ بودن یا تجربه "ضمیر آگاهی آگاه به خودش"  که البته هردو یکی هستن، خالص نگه داشته می شود، تصاویر دیگر، دانش های دیگر، استدلال های ذهنی دیگر خاموش می شوند؛ من آن را “من هستم“ خالص می نامم.
وقتی “من هستم“ خالص، به  ماورای هستی ظریف‌تری که همه جا حاضر است و تنها هستی است می رود ، آن‌گاه منیت به پایان می‌رسد. گوپی:  رامانا هم مانند ناسارگاداتا در این مورد بسیار زیاد صحبت کرده است - ( اینکه)  نگه داشتن “من هستم“ فقط به عنوان احساس بودن، همان منیت است.
بودن همان منیت است. منیت تبدیل به انسان شد، منظورم این است که روح تبدیل به انسان شد. هستی یعنی بودن در این  دنیا ، یعنی وجود داشتن در این  دنیا. "من هستم" خالص، بودن است،  اما محدود است، و این محدودیت فقط جزء بسیار کوچکی از تمامیت هستی است. اما وقتی این (محدودیت) از بین می‌رود، منیت هم با آن می‌رود، بنابراین هیچ فردیتی دیگر نیست  بلکه هستی نامحدودِ بدون فرم است.  
وقتی منیت به عنوان شخصیت از بین می رود، با این فضای فقط بودنِ بی انتها یکی می شود و دیگر محدود به یک بدن نیست.  
بخش سوم سوال پنجم:
نمی دانم آیا تا به حال آنچه که در کوت اول گفتید را تجربه کرده باشم. وقتی گفتید " بنابراین اگر به آن هستی خالص برگردیم که “من هستم“ می‌تواند شما را به آن ببرد، تنها تفاوت در ظرافت آن است. “ 
آیا به این دلیل است که من به اندازه ی کافی با آن نمانده ام؟
ست: نمی دانم. نمی دانم. تنها چیزی که  می دانم این است که هر فردی باید به درک و تجربه مستقیم خودش شهادت بدهد. گوش کن، به درک من، آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد، بالاترین حقیقتی است که انسان می تواند از آن آگاه باشد. درک آن از طریق ذهن بسیار بسیار سخت است و پرسش و پاسخ گاهی سیرابمان نمی کند زیرا ما آن را به گونه ای که نمی توانیم درک کنیم می شنویم.
نیاز به زمان دارد، نیاز به تعمق دارد، نیاز به استفاده از آن دارد اما تنها چیزی که می توانم بگویم این است که آنچه ما در مورد آن صحبت می کنیم در مقایسه با جمعیتِ جهان که  چیزی از آن نمی دانند، بسیار کمیاب است اما هنوز هم تعدادی مرد و زن هستند که آن را درک کرده اند و با دیگران به اشتراک می گذارند؛ حقیقتی که در اینجا گفته می شود  منحصر به فرد نیست اما نادر است بنابراین، هر یک از ما باید با خودمان صبور باشیم و با شنیدن آن، درکمان را بیشتر و بیشتر کنیم و سپس آن را به میزان درکمان، به کار ببریم. به احتمال زیاد این یک باز شدن مادام العمری است.
رامانا چیز خیلی جالبی می‌گوید- او در سنین جوانی ناگهان بدون هیچ سابقه‌ای خودشناخته شد. وقتی در این مورد از او سوال شد  گفت: “من کارهایم را در زندگی های قبلی انجام داده بودم. “
[bookmark: _Hlk170807816]من نمی‌دانم هر یک از ما کجا ایستاده‌ایم و چه مدت  طول می کشد که این درک به خودشناسی تبدیل شود اما من فقط این را می دانم که همین که ما در پای تلفن هستیم یا می توانیم این درس ها را بشنویم حتما در زندگی های دیگری کارهایمان را انجام داده ایم -چه بدانیم و چه ندانیم- ، -من دوست ندارم اسم این نوع اشتراک گذاشتن را درس بنامم. قاعدتاً کارهایمان را در زندگی های دیگر انجام داده ایم اما این به این معنی نیست که گسترش بیشتری در دیدمان نداشته باشیم. بنابراین دوباره، باید بگوییم ”این زندگی من است و یک زندگی زیبا است زیرا من در حال  تغذیه  شدن هستم.... ” خود من هم در حال تغذیه شدن هستم و همه ی شما هم در حال تغذیه شدن هستید و فقط ادامه دهید. 
[bookmark: _Hlk170807953]هیچ تضمینی وجود ندارد، هیچ زمانی وجود ندارد، امکانش نیست که بگوییم چگونه هر فرد می تواند درک بهتری داشته باشد. به نظر من، بزرگترین رحمت این است که باران حقیقت بر شما ببارد و بعد هر اتفاقی می افتد، اجازه دهیم بی افتد.
سوال ششم:
ممکن است از شما بخواهم که در مورد آخرین بخش مدیتیشن مادر الهی (11.9.22) توضیح دهید؟ جایی که شما می گویید:
” هرگاه ما کوچکترین یادی از مادر الهی کردیم، بلافاصله باید در آن لحظه از حضور او آگاه شویم و بدانیم که حضور او شفابخش است. حتی اگر به نظر  بی آید که دنیا در تعادل نیست، ما می دانیم که هدف او بسیار والا و کامل است. ”  
سؤال: این هدف که بسیار والا و کامل است چیست؟
-ست سکوت کردند و شخصی از ست پرسید که آیا تلفن شان در وضعیت بی صداست یا خیر. 
ست: خیر من در حال صحبت کردن نبودم و فقط اینجا نشسته ام و در حال تمرکز کردن هستم. 
هدف مادر در زندگی کودک چیست؟ هدف مادر این است که مشکلات کودک را حل کند، به او بیاموزد که اعتماد به نفس داشته باشد روی پای خودش بایستد، اخلاقیات را به او آموزش دهد، به او یاد بدهد چگونه انسان خوبی باشد، به او بیاموزد که آن کودک در حقیقت کیست، اشتباهات و ضعف هایش را به او نشان دهد و آنها را به نقطه قوت تبدیل کند.
من آن را اینگونه مرور می کنم که مطمئنا آن انرژی همیشه به ‌طور نامرئی وجود دارد، اما وقتی ( آن انرژی نامریی)  به‌طور مرئی بر من آشکار شد، احساس کردم ذهن بشریت به‌عنوان یک ذهن جمعی، به مرحله ای رفته بود که نیاز به پاکسازی داشت. به راهنمایی و هدایت نیاز داشت، به سختی کشیدن نیاز داشت، نه به عنوان تنبیه بلکه به عنوان تصحیح و به عشق نیاز داشت. اما  فراتر از آن، در غالب شیوه ای اسرار آمیزتر چیزی در مورد نحوه کارکرد این دنیا توسط مادر الهی نمی دانم و هیچ ایده ای ندارم.  
تنها چیزی که می دانم این است که این انرژی به عنوان یک نکته ی بسیار مهم در خلقت به من معرفی شد و من آن را دنبال کردم. شما می توانید بگویید من کورکورانه آن را دنبال کردم و یا اینکه در قلبم آن را احساس کردم که این راهی است که باید رفت و به هم دلیل هم آن را با دیگران به اشتراک  گذاشتم.
[bookmark: _Hlk170808320]سوال هفتم: 
 لطفاً توضیح دهید ساختن ایده از حقیقتی که به ما آموزش داده می شود، به چه معناست؟
ست: به این معناست که عمق حقیقت را درک نکنیم و آن را در سطح ذهن نگه داریم و از آن قاعده و قانون و یک چیز واقعی بسازیم. بنابراین، به جای اینکه در موردش صحبت کنیم که این واقعیت دارد بهتر آن را تجربه کنیم و سپس آن را درک کنیم.
[bookmark: _Hlk170808842]می توان گفت که ما همه الهیت هستیم و شما هم آن را بپذیرید اما هنوز با بدن و ذهنتان هم هویتی کنید- این یک ایده و تصور است. آنچه یک ایده و تصور نیست پرسیدن این سوال ها از خودتان است:  “چرا من بدن و ذهن نیستم؟  حقیقت چیست؟ حقیقت کجاست؟  معنی حقیقت چیست؟“ و این ها از طریق خردها به شما نشان داده شده است،  فقط باید درک مان از آن ها عمیقتر شود. من می بینم که مردم بدون پایه و اساس فقط حرف می زنند و این یک ایده است تا درک. 
چطور اینقدر سر وقت جلسه را تمام کردیم؟ خوشحالم که همه شرکت کردند و سوال ها برای همه ی شنوندگان باز شد. من نمی گویم که شما این کار را نمی کنید اما فقط به همه یادآوری می کنم سؤالی را مطرح کنند که میل شدید به دانستن پاسخش وجود داشته باشد. نه اینکه توضیحاتی را بخواهید که قبلا داده شده و دوباره می خواهید تفریحی آن را بپرسید. بهترین بهره وقتی برده می شود که به جای اینکه ببینید چه کسی چه چیزی گفت، سوالی شما را رها نکند و برای پیشرفت  خودتان به شدت جوابش را بخواهید. با این حال من واقعاً از همه سؤالات شما قدردانی می کنم و می دانم که  خلوص نیت در آنها بوده است. اما بیایید به سطحی عمیق‌تری برویم، جایی که واقعا می خواهیم ( جواب ها) را بدانیم و فقط یک کنجکاوی نباشد.

نماسته به همه ی شما
2

